
 
فنلاند بھ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف  لایحھ موافقتنامھ بین جمھوری اسلامی ایران و جمھوری 

 ھای بر درآمدو جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات
  
 

 واحدهماده
منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و موافقتنامھ بین جمھوري اسلامي ایران و جمھوري فنلاند بھ

ھاي بر درآمد مشتمل بر یک مقدمھ و بیست و ھشت ماده بھ  گیري از فرار مالیاتي در مورد مالیاتجلو
  .شودپیوست، تصویب و اجازه مبادلھ اسناد آن داده ميشرح 

 
 

  - 1تبصره 

محسوب  موافقتنامھ، مجوز دریافت یا پرداخت غیرقانونی از جملھ ربا ) ۱۱سود و کارمزد موضوع ماده (
 شود. نمی

 
  - 2تبصره 

، یکصد و بیست و پنجم  )۷۷در اجرای این موافقتنامھ و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول ھفتاد و ھفتم ( 
   قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران الزامی است.) ۱۳۹( ) و یکصد و سی و نھم125(
 

ضاعف و  ری فنلاند بھ منظور اجتناب از اخذ مالیات م موافقتنامھ بین جمھوری اسلامی ایران و جمھو
 ھای بر درآمدجلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات

 

 بسم الله الرحمن الرحیم 
اسلامي ایران و جمھوري فنلاند بھ منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف  موافقتنامھ بین جمھوري 

 بر درآمد ھاي و جلوگیري از فرار مالیاتي در مورد مالیات

  

  

دولت جمھوري اسلامي ایران و دولت جمھوري فنلاند با تمایل بھ اجتناب و حذف مالیات مضاعف  
ھایي براي عدم اخذ یا کاھش مالیات از  فرصت  در مورد مالیاتھاي مشمول این موافقتنامھ بدون ایجاد

مندي از ھدف بھره طریق فرار یا اجتناب مالیاتي (از جملھ از طریق ترتیبات قراردادیابي با 
   بیني شده در این موافقتنامھ بھ منظور انتفاع غیرمستقیم مقیمان قلمروھاي ثالث)،ھاي پیشبخشودگي



 بھ شرح زیر توافق نمودند:

 1ماده 

 ص مشمول موافقتنامھ اشخا

 این موافقتنامھ ناظر بر اشخاصي است کھ مقیم یکي از دولتھاي متعاھد یا ھردو آنھا باشند. 

  

 2 ماده

 ھاي موضوع موافقتنامھ مالیات

ھا،  شود کھ صرفنظر از نحوه اخذ آنھاي بر درآمد اعمال مياین موافقتنامھ در مورد مالیات -1
 گردد. از سوي یک دولت متعاھد یا مراجع محلي آن وضع مي

ھاي وضع شده بر کل درآمد، یا اجزاي ھاي بر درآمد عبارت است از تمامي مالیاتمالیات -2
ید حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول و ھمچنین ھاي بر عوارآمد از جملھ مالیـاتد

 مالیات بر افزایش ارزش سرمایھ. 

 ھاي موجود مشمول این موافقتنامھ بھ ویژه عبارتند از:  مالیات -3

 الف: در جمھوري اسلامي ایران: 

 ) مالیات بر درآمد املاک؛ 1(

 کشاورزي؛   ) مالیات بر درآمد2(

 ) مالیات بر درآمد اشخاص حقوقي؛ 3(

 ) مالیات بر درآمد حقوق؛ 4(

 ) مالیات بر درآمد اتفاقي؛ و 5(

 ) مالیات بر درآمد مشاغل؛6(

 شود.)(کھ از این پس «مالیات ایران» نامیده مي

  

 ب: در جمھوري فنلاند:



 ھاي بر درآمد دولت؛  ) مالیات1(

 ھاي بر درآمد شرکت؛ ) مالیات2(

 ) مالیات جمعي؛ 3(

 ) مالیات کلیسا؛ 4(

 مالي؛ و ) مالیات تکلیفي ھزینھ5(

 ) مالیات تکلیفي درآمد غیرمقیمان.6(

 شود.)(کھ از این پس «مالیات فنلاند» نامیده مي

  

پس از ھاي موجود بوده و ھایي کھ نظیر یا در اساس مشابھ مالیاتاین موافقتنامھ شامل مالیات -4
ھاي فھ و یا بھ جاي آنھا وضع شود نیز خواھد بود. مقامموافقتنامھ بھ آنھا اضا تاریخ امضاي این 
ھاي متعاھد، یکدیگر را از ھر تغییر مھمي کھ در قوانین مالیاتي آنھا حاصل شود، مطلع صلاحیتدار دولت

 خواھند نمود. 

 3ماده 

 تعاریف کلي 

 ید:ھوم دیگري را اقتضا نما واردي کھ سیاق عبارت مفاز لحاظ این موافقتنامھ، جز در م -1

الف: اصطلاح «یک دولت متعاھد» و «دولت متعاھد دیگر» حسب اقتضاي سیاق عبارت بھ  
 شود.جمھوري اسلامي ایران و جمھوري فنلاند اطلاق مي

ب: اصطلاح «شخص» شامل شخص حقیقي، شرکت و ھر مجموعھ دیگري از اشخاص  
 شود.مي

دي کھ از لحاظ  ھر شخص حقوقي یا ھر نھا شود بھ شرکت» اطلاق ميپ: اصطلاح «
 شود. مالیاتي بھ عنوان شخص حقوقي محسوب مي

 رود. ت: اصطلاح «مؤسسھ» در مورد انجام ھر گونھ کسب و کار بھ کار مي

ث: اصطلاحات «مؤسسھ یک دولت متعاھد» و «مؤسسھ دولت متعاھد دیگر» بھ ترتیب بھ  
قیم دولت متعاھد دیگر  اي کھ بھ وسیلھ مو مؤسسھ وسیلھ مقیم یک دولت متعاھداي کھ بھ مؤسسھ

 شود.گردد، اطلاق مياداره مي



 شود بھ: ج: اصطلاح «تبعھ» در ارتباط با یک دولت متعاھد اطلاق مي

 ) ھر شخص حقیقي کھ داراي تابعیت آن دولت متعاھد باشد؛ و 1(

ین جاري  ضعیت مربوط خود را از قوان) ھر شخص حقوقي، شراکت یا انجمني کھ و 2(
 کسب نماید. در آن دولت متعاھد

المللي» بھ ھرگونھ حمل و نقل توسط کشتي یا وسیلھ نقلیھ  چ: اصطلاح «حمل و نقل بین
شود، بھ استثناي مواردي کھ  شود کھ توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد انجام ميھوایي اطلاق مي

 شود. دولت متعاھد دیگر استفاده راي حمل و نقل بین نقاط درکشتي یا وسیلھ نقلیھ ھوایي صرفاً ب

 ح: اصطلاح «مقام صلاحیتدار»: 

) در مورد جمھوري اسلامي ایران بھ وزیر امور اقتصادي و دارایي یا نماینده مجاز  1( 
 شود، واو اطلاق مي

فنلاند بھ وزیر دارایي، نماینده مجاز وي یا مقامي کھ توسط وزیر   ) در مورد جمھوري2(
 شود. ام صلاحیتدار منصوب ميدارایي بھ عنوان مق

ھاي داراي ماھیت  اي و سایر فعالیتخدمات حرفھخ: اصطلاح «کسب و کار» شامل انجام 
 گردد.مستقل مي

در خصوص اعمال این موافقتنامھ در ھر زماني توسط یک دولت متعاھد، ھر اصطلاحي کھ   -2
ھاي مشمول این راجع بھ مالیات تعریف نشده باشد، داراي معناي بھ کار رفتھ در قوانین آن دولت

اي دیگر باشد. معاني بھ  جز مواردي کھ اقتضاي سیاق عبارت بھ گونھموافقتنامھ در آن زمان است، بھ
کار رفتھ در قوانین مالیاتي قابل اعمال آن دولت بر معاني ھمان اصطلاح در سایر قوانین آن دولت  

 ارجحیت دارد.

 4ماده 

 مقیم

شود کھ  ميیک دولت متعاھد» بھ ھر شخصي اطلاق  قتنامھ اصطلاح «مقیماز لحاظ این مواف -1
بھ موجب قوانین آن دولت، از حیث محل سکونت، اقامتگاه، محل مدیریت، محل تشکیل یا ھر گونھ  
معیار دیگر با ماھیت مشابھ مشمول مالیات آن دولت باشد و ھمچنین این اصطلاح شامل آن دولت و  

خصي نخواھد حلي آن خواھد بود. با وجود این، اصطلاح مزبور شامل شع م مرج ھر نھاد قانوني یا 
 شود.بود کھ صرفاً بھ لحاظ کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت، در آن دولت مشمول مالیات مي

)، شخص حقیقي مقیم ھر دو دولت متعاھد باشد، وضعیت او بھ  1چنانچھ حسب مقررات بند ( -2
 : شرح زیر تعیین خواھد شد



ل سکونت دائمي در اختیار دارد.  الف: او صرفاً مقیم دولتي تلقي خواھد شد کھ در آن مح 
اگر او در ھر دو دولت محل سکونت دائمي در اختیار داشتھ باشد، صرفاً مقیم دولتي تلقي خواھد 

 شد کھ در آن منافع شخصي و اقتصادي بیشتري دارد (مرکز منافع حیاتي). 

انچھ او  نافع حیاتي دارد تعیین کرد، یا چنرا کھ وي در آن مرکز مب: ھرگاه نتوان دولتي 
در ھیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمي در اختیار نداشتھ باشد، صرفاً مقیم دولتي تلقي  

 برد.خواھد شد کھ معمولاً در آنجا بھ سر مي

رد، صرفاً  پ: ھرگاه او بھ طور معمول در ھر دو دولت بھ سر برد یا در ھیچ یک بھ سر نب 
 .شود کھ تابعیت آن را داردمقیم دولتي تلقي مي

ت: ھرگاه نتوان وضعیت وي را بر اساس مفاد جزءھاي «الف» تا «پ» تعیین نمود، 
 ھاي صلاحیتدار دولتھاي متعاھد حل و فصل خواھد شد.موضوع با توافق متقابل مقام

مقیم ھر دو دولت متعاھد باشد،  )، شخصي غیر از شخص حقیقي، 1چنانچھ بھ موجب مفاد بند ( -3
ھاي متعاھد تلاش خواھند نمود تا از طریق توافق متقابل دولت متعاھدي را کھ  ھاي صلاحیتدار دولتمقام

چنین شخصي از لحاظ اھداف این موافقتنامھ مقیم آن قلمداد مي شود با در نظر گرفتن محل مدیریت مؤثر  
.  یگر تأسیس شده و ھر گونھ عوامل مرتبط دیگر تعیین نماینداي دوي، محلي کھ در آن تشکیل یا بھ گونھ

در نبود چنین توافقي، شخص مزبور از ھرگونھ بخشودگي یا معافیت مالیاتي مقرر در این موافقتنامھ  
ھاي صلاحیتدار دولتھاي متعاھد با یکدیگر توافق  اي کھ مقاممند نخواھد شد، مگر تا حدود و بھ گونھبھره

 نمایند.  

 5 ماده

 مقـر دائم 

شود کھ  «مقر دائم» بھ محل ثابت کسب و کاري اطلاق مياز لحاظ این موافقتنامھ اصطلاح  -1
 شود.از طریق آن، کسب و کار مؤسسھ کلاً یا جزئاً انجام مي

 اصطلاح «مقر دائم» بھ ویژه شامل موارد زیر است:   -2

 الف: محل اداره،  

 ب: شعبھ،  

 پ: دفتر،  

 ت: کارخانھ، 



 و  رگاه،ث: کا 

برداري ھر محل دیگر اکتشاف، استخراج و یا بھرهج: معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا 
 از منابع طبیعي. 

 شود: اصطلاح «مقر دائم» ھمچنین شامل موارد زیر مي -3

الف: کارگاه ساختماني، طرح (پروژه) ساخت، سوار کردن یا نصب یا فعالیتھاي نظارت  
) ماه ادامھ 9از مدت (  این کارگاه، طرح (پروژه) یا فعالیتھا بیشنانچھ مرتبط با آن، ولي فقط چ

 داشتھ باشد.  

اي یا مدیریتي توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد از  ب: ارائھ خدمات، از جملھ خدمات مشاوره
طریق کارمندان یا سایر کارکناني کھ مؤسسھ براي چنین منظوري بھ کار گرفتھ است، اما فقط  

ھایي  ر براي یک دوره یا دورهھاي داراي این ماھیت در قلمرو دولت متعاھد دیگ تچنانچھ فعالی 
 ) ماه در ھر دوره دوازده ماھھ باشد.6ادامھ یابد کھ مجموع آنھا بیش از (

 رغم مقررات قبلي این ماده، اصطلاح «مقر دائم» بھ موارد زیر اطلاق نخواھد شد:علي -4

تعلق بھ س یا کالاھاي مھ منظور انبار کردن یا نمایش اجناالف: استفاده از تأسیسات، صرفاً ب
 مؤسسھ.  

ب: نگھداري موجودي کالا یا اجناس متعلق بھ مؤسسھ، صرفاً بھ منظور انبار کردن یا  
 نمایش. 

پ: نگھداري موجودي کالا یا اجناس متعلق بھ مؤسسھ، صرفاً بھ منظور فرآوري آنھا توسط  
 مؤسسھ دیگر.

اجناس، یا گردآوري بھ منظور خرید کالاھا یا ت کسب و کار صرفاً ت: نگھداري محل ثاب
 اطلاعات براي آن مؤسسھ. 

ث: نگھداري محل ثابت شغلي صرفاً بھ منظور انجام سایر فعالیتھایي کھ براي آن مؤسسھ 
 سازي یا کمکي باشد.  داراي جنبھ آماده

عالیتھاي مذکور در ج : نگھداري محل ثابت کسب و کار صرفاً بھ منظور ترکیبي از ف
ز این ترکیب،  ت کلي محل ثابت شغلي حاصل اجزءھاي «الف» تا «ث»، بھ شرط آن کھ فعالی

 سازي یا کمکي باشد. داراي جنبھ آماده

غیر از عامل داراي وضعیت   -)، چنانچھ شخصي 2) و (1رغم مقررات بندھاي (علي -5
اي فعالیت کند و داراي  طرف مؤسسھ در یک دولت متعاھد از -) است 6مستقل، کھ مشمول بند (

طور معمول اعمال کند، آن مؤسسھ  ر مزبور را بھاختیار انعقاد قرارداد بھ نام آن مؤسسھ باشد و اختیا 
دھد، در آن دولت داراي مقر دائم  ھایي کھ این شخص براي مؤسسھ انجام ميدر مورد ھر گونھ فعالیت



) باشد، کھ در  4مزبور محدود بھ موارد مذکور در بند (ھاي شخص تلقي خواھد شد مگر آن کھ فعالیت
ریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند بھ موجب مقررات  ھا چنانچھ از ط این صورت آن فعالیت

 بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را بھ مقر دائم تبدیل نخواھد کرد.

العملکار یا ھر طریق دلال، حق یک مؤسسھ صرفاً بھ سبب آن کھ در یک دولت متعاھد از   -6
راي مقر دائم تلقي نخواھد شد مشروط  پردازد، در آن دولت داو کار مي عامل مستقل دیگري بھ کسب

 کھ اشخاص مزبور این کار را در جریان عادي کسب و کار خود انجام دھند.  آن بر

اھد دیگر است یا  شرکتي را کھ مقیم دولت متعصرف اینکھ شرکت مقیم یک دولت متعاھد،  -7
آن قرار دارد (خواه  کنترل) واپایش (کند یا تحت  ميواپایش (کنترل) پردازد، در آن بھ کسب و کار مي

از طریق مقر دایم و خواه بھ گونھ دیگر) بھ خودي خود براي اینکھ یکي از آنھا مقر دایم دیگري 
 محسوب شود، کافي نخواھد بود.

 6ماده 

 نقول درآمد حاصل از اموال غیرم

از  درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد از اموال غیرمنقول (از جملھ درآمد حاصل  -1
 تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات شود. کشاورزي یا جنگلداري) واقع در دولـت متعاھد دیگر مي

اصطلاح «اموال غیرمنقول» داراي ھمان تعریفي است کھ در قوانین دولت متعاھدي کھ   -2
ت مربوط  ھا، ملحقا وال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح بھ ھر حال شامل ساختمانام

بھ اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزي و جنگلداري، حقوقي کھ  
موال  گردد، حق انتفاع از اررات قوانین عام راجع بھ مالکیت اراضي، در مورد آنھا اعمال ميمق

ر، ذخائر معدني،  غیرمنقول و حقوق مربوط بھ پرداختھاي متغیر یا ثابت در ازاي کار یا حق انجام کا 
و وسائط   ھا ھا، قایق ھا، و سایر منابع طبیعي، ھمچنین شامل نفت و گاز خواھد بود. کشتيسرچشمھ

 نقلیھ ھوائي بھ عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواھند شد.

صل از استفاده مستقیم، اجاره یا ھر شکل دیگر استفاده از نسبت بھ درآمد حا  )1مقررات بند ( -3
 اموال غیرمنقول جاري خواھد بود.

حقوق چنانچھ مالکیت سھام یا سایر حقوق شراکتي در یک شرکت، بھ مالک این سھام یا   -4
استفاده شراکتي حق برخورداري از اموال غیرمنقولِ در تملک شرکت را بدھد، درآمد ناشي از 

دي مشمول مالیات شود  تواند در دولت متعاھمستقیم، اجاره یا استفاده از این حق بھ ھر شکل دیگر مي
 کھ اموال غیرمنقول در آن واقع است. 

اشي از اموال غیرمنقول مؤسسھ نیز جاري  ) در مورد درآمد ن3) و (1مقررات بندھاي ( -5
 خواھد بود.  

 7ماده 



 درآمدھاي تجاري

دولت متعاھد فقط مشمول مالیات ھمان دولت خواھد بود مگر اینکھ این مؤسسھ یک درآمد  -1
مؤسسھ از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاھد دیگر کسب و کار خود را انجام دھد. چنانچھ مؤسسھ 

تواند در دولت دیگر مشمول مالیات  طریق مزبور انجام دھد، درآمدھاي مؤسسھ مي  کسب و کار را بھ
 ا صرفاً بخشي از آنھا کھ قابل انتساب بھ آن مقر دائم باشد. شود امّ 

)، چنانچھ مؤسسھ یک دولت متعاھد کسب و کاري را از طریق مقر  3با رعایت مقررات بند (  -2
ھد، آن مقر دایم در ھر یک از دولتھاي متعاھد، داراي درآمدي دائم واقع در دولت متعاھد دیگر انجام د

اي کھ مقر دایم آن  اي متمایز و مجزا و کامـلاً مستقل از مؤسسھورت مؤسسھشود کھ اگر بھ ص تلقي مي
ھاي مشابھ اشتغال داشت،  ھا یا فعالیتمان شرایط یا شرایط مشابھ، بھ ھمان فعالیتاست و در ھ

 . توانست تحصیل کندمي

ھاي  زینھھاي اجرایي و ھھاي قابل قبول از جملھ ھزینھدر تعیین درآمدھاي مقر دائم ھزینھ -3
تھ باشند، کسر خواھد شد،  ھا براي مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافعمومي اداري تا حدودي کھ این ھزینھ

 ي دیگر.اعم از آن کھ در دولتي کھ مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد یا در جا

داشتن  کند، موجب منظور خریداري مي صِرف آنکھ مقر دائم براي مؤسسھ جنس یا کالا -4
 م نخواھد بود.درآمد براي آن مقر دائ

چنانچھ درآمد شامل اقلامي از درآمد باشد کھ طبق سایر مواد این موافقتنامھ حکمي جداگانھ   -5
 مواد وارد نخواھد آورد.اي بھ مقررات آن دارد، مفاد این ماده خدشھ

 8ماده 

 کشتیراني و حمل و نقل ھوایي

قلیھ ھوایي در حمل و نقل  ھا یا وسایط نبابت عملیات کشتيدرآمد مؤسسھ یک دولت متعاھد  -1
 المللي فقط در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود.بین

ایط نقلیھ ھوایي  ھا یا وساز لحاظ این ماده، اصطلاحات «درآمد حاصل از عملیات کشتي -2
 شامل درآمد حاصل از: 

 ست، و  ھا یا وسایط نقلیھ ھوایي بھ صورت دربالف: اجاره کشتي

ھا و تجھیزات جانبي مورد کشھا (شامل یدکب: استفاده، نگھداري یا اجاره بارگنج
 ھا)، استفاده براي حمل و نقل اینگونھ بارگنج

ھا یا وسایط نقلیھ ھوایي در  عملیات کشتي ھا درخواھد بود، مشروط بر آنکھ اینگونھ فعالیت
 د.  المللي بھ طور اتفاقي صورت گیرنحمل و نقل بین



کار  ) نسبت بھ درآمد حاصل از عضویت در یک اتحادیھ، کسب و2) و (1مقررات بندھاي ( -3
خواھد بود، لیکن فقط بھ آن قسمت از منافع حاصلھ کھ قابل   المللي نیز نافذمشترک یا نمایندگي فعال بین

 ھاي مشترک باشد. انتساب بھ شریک بھ نسبت قدرالسھم آن در فعالیت

 9ماده 

 ھوابست مؤسسات

 چنانچھ:  -1

یا  واپایش (کنترل) طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، الف: مؤسسھ یک دولت متعاھد بھ
 دیگر مشارکت داشتھ باشد، یاسرمایھ مؤسسھ دولت متعاھد 

یا سرمایھ  واپایش (کنترل) طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، ب: اشخاصي واحد بھ
 اشند؛ سسھ دولت متعاھد دیگر مشارکت داشتھ بمؤسسھ یک دولت متعاھد و مؤ

و در ھر یک از دو صورت، شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاري یا مالي بین این دو 
متفاوت از شرایطي باشد کھ بین مؤسسات مستقل برقرار است، در آن صورت ھرگونھ  مؤسسھ، 

تواند است ميلت آن شرایط، عاید نشده شد، ولي بھ عدرآمدي کھ باید عاید یکي از این مؤسسات مي
 جزء درآمد آن مؤسسھ منظور شده و مشمول مالیات متعلقھ شود. 

دھایي کھ در دولت متعاھد دیگر بابت آنھا از مؤسسھ آن  چنانچھ یک دولت متعاھـد درآم -2
، و دولـت دیگر مالیات اخذ شده، جزء درآمدھاي مؤسسھ خود منظور و آنھا را مشمول مالیات کند

درآمد مزبور درآمدي باشد کھ چنانچھ شرایط استقلال بین دو مؤسسھ حاکم بود، عاید مؤسسھ دولت  
، تعدیل مناسبي بھ  دیگر در میزان مالیات متعلقھ بر آن درآمدشد، در این صورت آن دولت  نخست مي

تعدیلاتي سایر  عمل خواھد آورد، چنانچھ آن دولت دیگر تعدیل را موجھ تشخیص دھد. در تعیین چنین 
ھاي صلاحیتدار دو دولت متعاھد در صورت لزوم با  مقررات این موافقتنامھ باید لحاظ شود و مقام

 رد. یکدیگر مشورت خواھند ک 

 10ماده 

 سـود سھـام

تواند سود سھام پرداختي توسط شرکت مقیم یک دولت متعاھد بھ مقیم دولت متعاھد دیگر مي -1
 شود.  یات در آن دولت دیگر مشمول مال

کننده سود تواند در دولت متعاھدي کھ شرکت پرداختـ با وجود این، سود سھام مزبور مي2
دولت نیز مشمول مـالیات شود، ولي چنانچھ مالک منافع سود سھام   سھام مقیم آن است، طبق قوانین آن

 مقیم دولت متعاھد دیگر باشد، مالیات متعلقھ از مبالغ زیر تجاوز نخواھد کرد:



جز مشارکت)  ) درصد مبلغ ناخالص سود سھام، چنانچھ مالک منافع، شرکتي (بھ5الف: (
کننده سود سھام را مدیریت ) درصد حق رأي شرکت پرداخت10طور مستقیم حداقل (باشد کھ بھ

 (کنترل) کند. 

 ) درصد مبلغ ناخالص سود سھام در تمامي موارد دیگر.  10ب: (

شود نخواھد تي کھ از محل درآمد آن سود سھام مزبور پرداخت مياین بند تأثیري بر مالیات شرک
 داشت. 

شود بھ درآمد حاصل از  ـ اصطلاح «سود سھام» بھ گونھ مورد استفاده در این ماده، اطلاق مي3
سھام معادن، سھام مؤسسین یا سایر حقوق (بھ استثناي   سھـام، سھام منافع یا حقوق سھام منافع،

در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شرکتي کھ طبق قوانین دولت    مطالبات دیون، مشارکت 
کننده درآمـد مشمول ھمان رفتار مالیاتي است کھ در مورد درآمد حاصل از  محل اقامت شرکت تقسیم

 گردد. سھام اعمال مي

ھرگاه مالک منافع سود سھام، مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگر کھ   -4
کننده سود سھام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، بھ فعالیت شغلي بپردازد کت پرداخترش

طور مؤثر مرتبط با این مقر دائم باشد، مقررات  شود بھو سھامي کھ از بابت آن سود سھام پرداخت مي
 بود.  د) مجري خواھ7) جاري نخواھد بود. در این صورت، مقررات ماده (2) و (1بندھاي (

چنانچھ شرکت مقیم یک دولت متعاھد، منافع یا درآمدي از دولت متعاھد دیگر تحصیل کند،   -5
جز تا  بھ  -آن دولت دیگر ھیچ نوع مالیاتي بر سود سھام پرداختي توسط این شرکت وضع نخواھد کرد 

بابت آن سود  ھ کمقداري کھ این سود سھام بھ مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا تا مقداري کھ سھامي 
، و منافع  -طور مؤثر مرتبط با مقر دائم واقع در آن دولت متعاھد دیگر باشدشود بھسھام پرداخت مي

تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواھد کرد، حتي اگر سود سھام پرداختي یا منافع تقسیم 
 ل شود.یکنشده، کلاً یا جزئاً از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تش 

 11ماده 

 سود و کارمزد

سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاھد و پرداخت شده بھ مقیم دولت متعاھد دیگر  -1
 . شودتواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات مي

تواند در دولت متعاھدي کھ حاصل شده طبق قوانین با وجود این، سود و کارمزد مزبور مي -2
شود، ولي چنانچھ مالک منافع سود و کارمزد مقیم دولت متعاھد دیگر  تاآن دولت نیز مشمول مالی
 ) درصد مبلغ ناخالص سود و کارمزد تجاوز نخواھد کرد.5باشد، مالیات متعلقھ از (



)، سود و کارمزد حاصل در یک دولت متعاھد و پرداختي بھ مقیم  2رغم مقررات بند ( علي -3
، صرفاً در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواھد بود، تسدولت متعاھد دیگر کھ مالک منافع آن ا 

 مشروط بر آنکھ چنین سود و کارمزدي: 

 الف: در ارتباط با فروش اعتباري ھر گونھ کالا یا تجھیزات پرداخت شود؛ 

ب: بھ حکومت دولت متعاھد دیگر، از جملھ ھر مرجع محلي آن، بانک مرکزي یا ھر  
آن حکومت بوده یا توسط آن حکومت مدیریت  ر مالکیت اساساً دمؤسسھ مالي پرداخت شود کھ 

 شود؛(کنترل) 

پ: بھ مقیم دولت دیگر در ارتباط با ھرگونھ وام یا اعتبار تضمین شده از سوي حکومت  
دولت دیگر، از جملھ ھر مرجع محلي آن، بانک مرکزي یا ھر مؤسسھ مالي پرداخت شود کھ 

 مدیریت (کنترل) شود. آن حکومتیا توسط اساساً در مالکیت آن حکومت بوده 

اي کھ در این ماده بھ کار رفتھ است بھ درآمد ناشي از اصطلاح «سود و کارمزد» بھ گونھ -4
ھر نوع مطالبات دیني اعم از آن کھ داراي وثیقھ رھني و متضمن حق مشارکت در منافع بدھکار باشد 

اشي از اوراق قرضھ یا سھام قرضھ  درآمد ن دولتي و یا نباشد، و بھ ویژه درآمد ناشي از اوراق بھادار
گردد. شامل حق بیمھ و جوایز متعلق بھ اوراق بھادار، اوراق قرضھ یا سھام قرضھ مزبور اطلاق مي

 ھاي تأخیر تأدیھ از لحاظ این ماده سود و کارمزد محسوب نخواھد شد.جریمھ

ت متعاھد دیگري  و در دولھد بوده  ھرگاه مالک منافع سود و کارمزد، مقیم یک دولت متعا  -5
کھ سود و کارمزد در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلي داشتھ باشد و 

طور مؤثر مربوط بھ این مقر دائم شود بھمطالبات دیني کھ سود و کارمزد از بابت آن پرداخت مي
) مجري  7مقررات ماده (  این صورتشد. در  ) این ماده اعمال نخواھد2) و (1باشد، مقررات بندھاي (

 خواھد بود. 

صورتي حاصل شده در یک دولت متعاھد تلقي خواھد گردید کھ   سود و کارمزد در -6
کننده سود و کارمزد، خواه مقیم  کننده مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچھ شخص پرداختپرداخت

دارد کھ در رابطھ با آن، دیني کھ  ر دائمي تعاھد مقیک دولت متعاھد باشد یا نباشد، در یک دولت م
بابت آن سود و کارمزد پرداخت شده، ایجاد شده است و سود و کارمزد مذکور بر عھده چنین مقر  

دائمي باشد، در این صورت چنین تلقي خواھد شد کھ سود و کارمزد مذکور، در دولت محل وقوع مقر  
 دایم حاصل شده است. 

کننده و مالک منافع یا بین ھر دوي آنھا و  بین پرداختبطھ خاص وجود را  چنانچھ بھ دلیل -7
شود از  شخص دیگري، مبلغ سود و کارمزد کھ با توجھ بھ مطالبات دیني کھ بابت آن پرداخت مي

شد بیشتر باشد،  کننده و مالک منافع توافق ميمبلغي کھ در صورت نبود چنین ارتباطي بین پرداخت
اخیرالذکر اعمال خواھد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختي،   بھ مبلغ فقط نسبتمقررات این ماده 

طبق قوانین ھر یک از دولتھاي متعاھد با در نظر گرفتن سایر مقررات این موافقتنامھ مشمول مالیات  
 خواھد بود. 



  

  

  

 12ماده 

 الامتیازھاحق 

گر پرداخت شده،  ت متعاھد دیبھ مقیم دول الامتیازھایي کھ در یک دولت متعاھد حاصل و حق  -1
الامتیاز  فقط در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواھد بود مشروط بر آنکھ آن مقیم مالک منافع حق 

 باشد.

تواند در دولت متعاھدي کھ حاصل شده طبق قوانین الامتیازھاي مزبور ميبا وجود این، حق  -2
ز مقیم دولت متعاھد دیگر باشد،  الامتیا مالک منافع حق  آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولي چنانچھ 

 الامتیاز نخواھد بود.) درصد مبلغ ناخالص حق 5مالیات متعلقھ بیش از (

الامتیاز» بھ گونھ مورد استفاده در این ماده بھ ھر نوع وجوه دریافت شده در اصطـلاح «حق  -3
از آثار ادبي، ھنري یا علمي از جملھ   ازاي استفاده یا حق استفاده از ھر نوع حق نسخھ برداري

فیلمھاي سینمایي، ھرگـونھ حق اختراع، علامت تجاري، طرح یا نمونھ، نقشھ، ترکیب ساخت( فرمول) 
یا فرآینـد سري، یا در ازاي استفاده یا حق استفاده از تجھیزات صنعتي، بازرگاني یا علمي یا در ازاي  

 شود.ي یا علمي اطلاق مياطلاعات مربوط بھ تجارب صنعتي، بازرگان

الامتیاز، مقیم یک دولت متعاھد بوده، در دولت متعاھد دیگر کھ  ھرگاه مالک منافع حق  -4
شود از طریق مقر دایم واقع در آن، فعالیت شغلي داشتھ باشد، و حق یا اموالي  الامتیاز حاصل ميحق 

ین مقر دایم ارتباط داشتھ باشد، مقررات  طور مؤثر با اشود بھالامتیاز نسبت بھ آنھا پرداخت ميکھ حق 
 ) مجري خواھد بود. 7) اعمال نخواھد شد. در این صورت مقررات ماده (2) و (1بندھاي (

کننده،  الامتیاز در یک دولت متعاھد در صورتي حاصل شده تلقي خواھد شد کھ پرداختحق  -5
خواه مقیم یک دولت    -الامتیاز، کننده حق مقیم آن دولت باشد. با وجود این، چنانچھ شخص پرداخت

الامتیاز  در یک دولت متعاھد داراي مقر دائمي باشد کھ مسئولیت پرداخت حق  -متعاھد باشد یا نباشد، 
الامتیاز  الامتیازي بر عھده مقر دائم مزبور باشد، حق در ارتباط با آن ایجاد شده و پرداخت چنین حق 

 دائم در آن واقع است.  در دولتي حاصل شده تلقي خواھد شد کھ مقر

کننده و مالک منافع یا بین ھر دوي آنھا  اي خاص میان پرداختچنانچھ بھ سبب وجود رابطھ -6
 الامتیازي کھ با در نظر گرفتن استفاده، حق یا اطلاعاتي کھ بابت آنھا با شـخص دیگري، مبلغ حق 

کننده و مالک  اي بین پرداختطھشود، از مبلغي کھ در صورت نبود چنین رابالامتیاز پرداخت ميحق 
شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت بھ مبلغ اخیرالذکر مجـري خواھد بود. در منافع توافق مي



این گونھ موارد، قسمت مازاد پرداختي طبق قوانین ھر یک از دولتھاي متعاھد و با رعایت سایر 
 اند.مقررات این موافقتنامھ مشمول مالیات باقي خواھد م

 13ماده 

 ايعواید سرمایھ

عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده  -1
 شود.تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات ) و واقع در دولت متعاھد دیگر، مي6(

ار مقر دائم مؤسسھ عواید ناشي از نقل و انتقال اموال منقولي کھ بخشي از اموال کسب و ک -2
باشد، شامل عواید ناشي از نقل و انتقال مقر دائم (بھ یک دولت متعاھد در دولت متعاھد دیگر مي

 شود.  تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات تنھایي یا ھمراه با کل مؤسسھ)، مي

قلیھ ھوایي  یا وسایط ن ھا عواید حاصل توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد از نقل و انتقال کشتي -3
وسایط نقلیھ   ھا یاالمللي یا اموال منقول مرتبط با عملیات این کشتيمورد استفاده در حمل و نقل بین

 ھوایي، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود. 

عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاھد از نقل و انتقال سھام یا منافع قابل قیاس، کھ بیش   -4
طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت  %) ارزش آنھا بھ50(از پنجاه درصد 

 شود.تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات متعاھد دیگر تشکیل شده است، مي

) و  3)، (2)، (1عواید ناشي از نقل و انتقال ھر مالي بھ غیر از موارد مذکور در بندھاي ( -5
 دھنده مقیم آن است مشمول مالیات خواھد بود. اھدي کھ انتقالمتع) این ماده فقط در دولت  4(

  

 14ماده 

 درآمد حاصل از استخدام 

ھاي  الزحمھ)، حقوق، دستمزد و سایر حق 18) و (17)، (15با رعایت مقررات مواد ( -1
ت  دارد فقط در ھمان دولت مشمول مالیامشابھي کھ مقیم یک دولت متعاھد بابت استخدام دریافت مي

باشد مگر آن کھ اشتغال در دولت متعاھد دیگر صورت گیرد. چنانچھ اشتغال بدین گونھ باشد، يم
 شود.تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات الزحمھ حاصل از آن ميحق 

الزحمھ مقیم یک دولت متعاھد بابت اشتغال در دولت متعاھد )، حق 1رغم مقررات بند ( علي -2
 مشمول مالیات خواھد بود، مشروط بر آن کھ:  ست  دیگر فقط در دولت نخ



کننده در یک یا چند دوره در دولت دیگر بھ سر برده است از  الف: جمع مدتي کھ دریافت
یابد تجاوز  اي کھ در سال مالیاتي مربوط شروع یا خاتمھ مي) روز، در ھر دوره دوازده ماھھ183(

 نکند، و

 ھ مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود، وکارفرمایي ک الزحمھ توسط یا از طرف ب: حق 

 و، الزحمھ بر عھده مقر دایمي نباشد کھ کارفرما در دولت دیگر داردپ: پرداخت حق 

 گري در جذب نیروي کار نباشد.  ت: استخدام بھ صورت واسطھ

سایط  یا و الزحمھ حاصل بابت اشتغال در کشتيرغم مقررات پیش گفتھ در این ماده، حق علي -3
تواند در آن  المللي ميھوایي مورد استفاده توسط مؤسسھ یک دولت متعاھد در حمل و نقل بیننقلیھ 

 دولت مشمول مالیات شود.  

  

  

 15ماده 

 الزحمھ مدیرانحق 

الزحمھ مدیران و پرداختھاي مشابھ دیگري کھ مقیم یک دولت متعاھد بھ لحاظ سمت خود بھ  حق 
نماید،  بھ دیگر شرکت مقیم دولت متعاھد دیگر تحصیل ميھر ارگان مشا عنوان عضو ھیأت مدیره یا 

 شود. تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات مي

 16ماده 

 ھنرمندان و ورزشکاران 

)، درآمدي کھ مقیم یک دولت متعاھد بھ عنوان ھنرمند، از قبیل 14رغم مقررات ماده (علي -1
دان، یا بھ عنوان ورزشکار بابت فعالیتھاي شخصي  ن، یا موسیقیھنرمند تأتر، سینما، رادیو یا تلویزیو

 شود. تواند در آن دولت دیگر مشمول مالیات نماید، ميخود در دولت متعاھد دیگر تحصیل مي

چنانچھ درآمد بابت فعالیتھاي شخصي ھنرمند یا ورزشکار در سمت خود بھ آن ھنرمند یا   -2
تواند  ) آن درآمد مي14ر از مقررات ماده (ر شود، صرفنظ ورزشکار تعلق نگیرد و عاید شخصي دیگ

 گیرد. شود کھ فعالیتھاي ھنرمند یا ورزشکار در آن انجام ميدر دولت متعاھدي مشمول مالیات 

ھاي انجام شده توسط ھنرمندان ) نسبت بھ درآمد حاصل از فعالیت2) و (1مقررات بندھاي ( -3
د، مشروط بر آنکھ دیدار از آن دولت بطور  مال نخواھد ش یا ورزشکاران در یک دولت متعاھد اع



کامل یا عمدتاً از وجوه دولت متعاھد دیگر یا مراجع محلي آن، تأمین شده باشد. در این صورت، آن  
 )، حسب مورد، مشمول مالیات خواھد بود.14) یا ماده (7درآمد مطابق مقررات ماده (

 17ماده 

 مشابھ  ھاي حقوق بازنشستگي، مستمري سالانھ و پرداخت

ھاي مشابھ پرداختي الزحمھ)، حقوق بازنشستگي و سایر حق 18) ماده (2با رعایت مفاد بند ( -1
 بھ مقیم یک دولت متعاھد بھ ازاي خدمات گذشتھ فقط در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود.

)، حقوق بازنشستگي و 18) ماده (2مقررات بند ()، و با رعایت 1رغم مقررات بند ( علي -2
اي یا ما بھ ازاي یکجا، اعطا شده طبق قانون تأمین اجتماعي یک  سایر مزایاي پرداختي، اعم از دوره

دولت متعاھد یا بر اساس ھر طرح عمومي سازماندھي شده توسط یک دولت متعاھد با اھداف رفاھي  
الیات  تواند در آن دولت مشمول میک دولت متعاھد مي اجتماعي، یا ھر مستمري سالانھ حاصل در

 گردد.

اصطلاح «مستمري سالانھ» بھ نحوي کھ در این ماده بھ کار رفتھ بھ مبلغ معین قابل   -3
ھاي معین در طول مدت عمر وي اي بھ یک فرد در زمانشود کھ بھ صورت دورهپرداخت اطلاق مي

افي بھ  بھ موجب تعھد پرداخت بھ ازاي حقوق کامل یا ک یا در طي دوره زماني مشخص یا قابل تعیین
 شود.صورت وجھ نقد یا معادل پولي (بھ استثناي خدمات ارائھ شده) پرداخت مي

 18ماده 

 خدمات دولتي 

ھاي مشابھ پرداختي توسط یک دولت متعاھد یا نھاد  الزحمھالف: حقوق، دستمزد و سایر حق  -1
نھاد یا مرجع فقط  قیقي بابت خدمات انجام شده براي آن دولـت یا قانوني یا مرجع محلي آن بھ شخص ح 

 در آن دولت مشمـول مالیات خواھد بود.

ھاي مشابھ مزبور چنانچھ خدمات در آن الزحمھب: با وجود این، حقوق، دستمزد و سایر حق 
مشمول دولت دیگر و توسط شخص حقیقي مقیم آن دولت انجام شود، فقط در دولت متعاھد دیگر 

 قیم: آن کھ آن شخص م مالیات خواھد بود، مشروط بر

 ) تبعھ آن دولت باشد؛ یا  1(
 مقیم آن دولت نشده باشد.) صرفاً براي ارائھ خدمات مزبور، 2(

ھاي مشابھ  الزحمھ)، حقوق بازنشستـگي و سایر حق 1الف: صرفنظر از مقررات بند ( -2
صندوق ایجاد شـده از طرف آن دولت یا نھاد قانوني یا  پرداختي توسط یک دولت متعاھد یا از محل  

مرجع محلي آن بھ فردي بابت خدماتي کھ براي آن دولت یا نھاد یا مرجع انجام داده است، فقط در آن 
 دولت مشمول مالیات خواھد بود.



ب: با وجود این، چنانچھ شخص حقیقي مقیم یا تبعھ آن دولت باشد، اینگونھ حقوق بازنشستگي و  
 مول مالیات خواھد بود.  ھاي مشابھ فقط در دولت متعاھد دیگر مشالزحمھایر حق س

ھاي مشابھ بابت  الزحمھھاي بازنشستگي و سایر حق در مورد حقوق، دستمزد، مقرري -3
خدمات ارائھ شده در خصوص کسب و کاري کھ یک دولت متعاھد یا نھاد قانوني یا مرجع محلي آن  

 ) مجري خواھد بود.17) و (16)، (15)، (14اد (دھد مقررات موانجام مي

 19ماده 

 محصلین  

وجوھي کھ محصل یا کار آموزي کھ بلافاصلھ قبل از حضور در یک دولت متعاھد مقیم دولت 
برد، براي  متعاھد دیگر بوده یا باشد و صرفاً بھ منظور تحصیل یا کارآموزي در دولت نخست بھ سر مي

نخواھد   دارد، در دولت نخست مشمول مالیاتموزي خود دریافت ميمخارج زندگي، تحصیل یا کارآ
 بود، مشروط بر آن کھ پرداختھاي مزبور از منابع خارج از آن دولت حاصل شود.

 20ماده 

 سایـر درآمـدھا

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاھد کھ در مواد قبلي این موافقتنامھ مورد حکم قرار نگرفتھ   -1
 حاصل شود، صرفاً در آن دولت مشمول مالیات خواھد بود.است، در ھرکجا کھ  

) تعریف شده 6) ماده (2اي کھ در بند (بھ استثناي درآمد حاصل از اموال غیرمنقول بھ گونھ -2
است، ھرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاھد بوده و در دولت متعاھد دیگر از طریق مقر  

شده است با   دایم واقع در آن بھ کسب و کار بپردازد و حق یا اموالي کھ درآمد در خصوص آن پرداخت
) مجري نخواھد بود. در این صورت  1اي مؤثر مرتبط باشد، مقررات بند (این مقر دائم بھ گونھ

 ) اعمال خواھد شد.7مقررات ماده (

 21ماده 

 برخورداري از مزایا

رغم سایر مقررات این موافقتنامھ، با درنظر گرفتن تمامي حقایق و شرایط مرتبط، ھر گاه بھ  علي
ان نتیجھ گرفت کھ یکي از اھداف اصلي ھرگونھ ترتیبات یا معاملات کھ بھ طور مستقیم  وطور منطقي بت

مندي از مزایاي موافقتنامھ شده، کسب مزیت مزبور بوده است، مزیت مزبور  یا غیرمستقیم منتج بھ بھره
ایط مطابق  رگونھ شدر مورد اقلام درآمد اعطا نخواھد شد؛ مگر اینکھ اثبات گردد اعطاي آن مزیت در این

 با ھدف و منظور مقررات مربوط در این موافقتنامھ بوده است. 

 22ماده 



 حذف مالیات مضاعف 

المللي (کھ در اینجا بر اصل با رعایت مفاد قانون فنلاند راجع بھ حذف مالیات مضاعف بین -1
 : دکلي تأثیري نخواھد گذاشت)، مالیات مضاعف در جمھوري فنلاند بھ شرح زیر حذف خواھد ش

الف: چنانچھ مقیم جمھوري فنلاند درآمدي حاصل کند کھ مطابق با مقررات این موافقتنامھ  
ممکن است در جمھوري اسلامي ایران مشمول مالیات شود، جمھوري فنلاند طبق مقررات جزء  

(ب)، اجازه خواھد داد بر اساس موافقتنامھ و با ملحوظ داشتن میزان مالیات محاسبھ شده در فنلاند 
ت بھ آن درآمد، مبلغي برابر با مالیات پرداختي در ایران مطابق قانون ایران از مالیات فنلاند بنس

 آن شخص کسر شود.

ب: سود سھام پرداختي توسط شرکت مقیم جمھوري اسلامي ایران بھ شرکت مقیم جمھوري  
ود سھام  سکننده %) حق رأي را در شرکت پرداخت10فنلاند کھ بھ طور مستقیم حداقل ده درصد (

 باشد، از مالیات فنلاند معاف خواھد بود.دارا مي

پ: چنانچھ طبق ھر یک از مقررات این موافقتنامھ درآمد حاصل توسط مقیم جمھوري فنلاند 
تواند در محاسبھ مالیات  از مالیات در جمھوري فنلاند معاف باشد، با وجود این، جمھوري فنلاند مي

 آورد.  مد معاف را بھ حساب آبر باقیمانده درآمد آن شخص، در

 در جمھوري اسلامي ایران مالیات مضاعف بھ صورت زیر حذف خواھد شد: -2

چنانچھ مقیم جمھوري اسلامي ایران درآمدي حاصل کند کھ طبق مقررات این موافقتنامھ  
مبلغي  تواند در جمھوري فنلاند مشمول مالیات شود، جمھوري اسلامي ایران اجازه خواھد داد مي

  از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.برابر با مالیات بر درآمد پرداختي در جمھوري فنلاند 

این گونھ کسور نباید از میزان مالیاتي کھ پیش از کسر، بھ آن درآمد قابل انتساب  با وجود این، 
 بیشتر باشد. بود، مي

  

 23ماده 

 عـدم تـبعیض

گونھ مالیات یا الزامات مرتبط با اھد دیگر، مشمول ھیچلت متعاتباع یک دولت متعاھد در دو -1
تر از مالیات و الزامات مربوط بھ آن است کھ اتباع آن دولت دیگر تحت ھمان  آن کھ متفاوت یا سنگین

نخواھند بود.  شرایط، بھ ویژه بھ لحاظ اقامت، مشمـول آن ھستند یا ممکن است مشمول آن شوند،
این مقررات شامل اشخاصي کھ مقیم یک یا ھر دو دولت متعاھد نیستند  )،1( رغم مقررات مادهعلي

 نیز خواھد بود.



شود نباید در ـ مالیاتي کھ از مقر دایم مؤسسھ یک دولت متعاھد در دولت متعاھد دیگر اخذ مي2
د.  تر باشدھند نامساعدھا را انجام ميآن دولت دیگر از مالیات مؤسسات آن دولت دیگر کھ ھمان فعالیت

اي تعبیر نخواھد شد کھ یک دولت متعاھد را ملزم نماید کھ ھر نوع مزایاي  این مقررات بھ گونھ
ھاي خانوادگي بھ  شخصي، بخشودگي و تخفیف مالیاتي را کھ بھ علت احوال شخصیھ یا مسئولیت

 نماید بھ اشخاص مقیم دولت متعاھد دیگر نیز اعطاء کند. اشخاص مقیم خود اعطاء مي

)  12) ماده (6) یا بند (11ماده ( )7، بند () 9) ماده (1ز در مواردي کھ مقررات بند (بھ ج -3
ھاي پرداختي توسط مؤسسھ یک دولت  الامتیاز و سایر ھزینھشود، سود و کارمزد، حق اعمال مي

متعاھد بھ مقیم دولت متعاھد دیگر بھ منظور تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن مؤسسھ، تحت ھمان  
 نخست پرداخت شده بود.  رایطي قابل کسر خواھد بود کھ چنانچـھ بھ مقـیم دولتش

طور مستقیم یا غیرمستقیم در مؤسسات یک دولت متعاھد کھ سرمایھ آنھا کلاً یا جزئاً بھ -4
باشد، در دولت نخست مشمول  مالکیت یا تحت مدیریت (کنترل) یک یا چند مقیم دولت متعاھد دیگر مي

تر از مالیات و الزامات مربوط بھ آن کھ متفاوت یا سنگین  لیات یا الزامات مرتبط با آن،گونھ ما ھیچ
است کھ سایر مؤسسات مشابھ در آن دولت نخست مشمول آن ھستند یا ممکن است مشمول آن شوند، 

 نخواھند شد. 

  وصیفھایي از ھر نوع و تدر مورد مالیات )2رغم مقررات ماده (علي مقررات این ماده، -5
 اعمال خواھد شد.

  24ماده

 آیین توافق دوجانبھ 

چنانچھ شخصي بر این نظر باشد کھ اقدامات یک یا ھر دو دولت متعاھد منتج بھ مالیاتي   -1
تواند صرفنظر از  او ميباشد، براي وي شده یا خواھد شد کھ منطبق با مقررات این موافقتنامھ نمي

تدار  داخلي دولتھاي مزبور اعتراض خود را بھ مقام صلاحی بیني شده در قوانینطرق احقاق حق پیش
ھر یک از دولتھاي متعاھد تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سھ سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامي  

 کھ بھ اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامھ منتھي شده تسلیم شود. 

بخشي  ابد ولي خود نتواند بھ راه حل رضایتاگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجھ بی  -2
خواھد کوشید کھ از طریق   باشد،راي اجتناب از اخذ مالیاتي کھ مطابق این موافقتنامھ نميب برسد،

 توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاھد دیگر موضوع را فیصلھ دھد.  

ھرگونھ مشکلات یا شبھات ناشي   ھاي صلاحیتدار دولتھاي متعاھد تلاش خواھند کرد کھمقام -3
توانند بھ منظور  ین موافقتنامھ را با توافق دوجانبھ فیصلھ دھند. آنھا ھمچنین مياز تفسیر یا اجراي ا

 بیني نشده است با یکدیگر مشورت کنند. حذف مالیات مضاعف در مواردي کھ در این موافقتنامھ پیش



نند بھ منظور حصول توافق در مضمون بندھاي تواھاي صلاحیتدار دولتھاي متعاھد ميمقام -4
ھاي صلاحیتدار یا  مستقیماً و از جملھ از طریق کمیسیون مشترک متشکل از خود مقامپیشین، 

 نمایندگان آنھا، با یکدیگر ارتباط حاصل کنند.  

 25ماده 

 تبادل اطلاعات

ود براي اجراي مقررات  شبیني ميھاي صلاحیتدار دولتھاي متعاھد اطلاعاتي را کھ پیشمقام -1
ھاي از ھر نوع و وصف کھ از  ل یا اجراي قوانین داخلي راجع بھ مالیاتاین موافقتنامھ یا براي اعما

اند، تا حدودي کھ مالیات بھ موجب آن قوانین سوي دولتھاي متعاھد یا مراجع محلي آنھا وضع شده
) موجب تحدید تبادل اطلاعات  2) و ( 1واد (مغایر با این موافقتنامھ نباشد مبادلھ خواھند کرد. مفاد م

 شود.مزبور نمي

شود، با آن بھ  ) دریافت مي1ھرنـوع اطلاعاتي کھ بھ وسیلھ یک دولت متعاھد بھ موجب بند ( -2
اطلاعات بدست آمده بھ موجب قوانین داخلي آن دولت بھ عنوان اطلاعات سري رفتار   ھمان شیوه

کھ در مورد شود ھا و مراجع اداري) فاش ميعي (از جملھ دادگاهشود و فقط براي اشخاص یا مراجمي
گیري راجع بھ  وصول، اجرا یا پیگرد یا تصمیم ) بـھ امر تشخیص یا 1ھاي اشاره شده در بند (مالیات

ھا یا نظارت بر موارد فوق اشتغال دارند. چنین اشخاص یا مراجعي اطلاعات را فقط  خواھيپژوھش
اطلاعات را در جریان  توانند این ورد استفاده قرار خواھند داد. آنان ميبراي چنین مقاصدي م

رغم موارد پیش گفتھ، اطلاعات  ھا یا طي تصمیمات قضایي فاش سازند. عليھاي علني دادگاهدادرسي
تواند براي سایر اھداف استفاده شود کھ چنین  دریافتي توسط یک دولت متعاھد در صورتي مي

قام صلاحیتدار دولت  انین ھر دو دولت براي سایر مقاصد استفاده گردد و ماطلاعاتي مطابق قو
 اي را بدھد.دھنده مجوز چنین استفادهارائھ

اي تعبیر نخواھد شد کھ یک دولت متعاھد ) در ھیچ مورد بھ گونھ2) و (1مقررات بندھاي ( -3
 را وادار سازد:

 خود یا دولت متعاھد دیگر اتخاذ نماید. الف: اقدامات اداري مغایر با قوانین و رویھ اداري  

اطلاعاتي را ارائھ نماید کھ طبق قوانین یا در جریان عادي اداري خود یا دولت متعاھد  ب: 
 دیگر قابل تحصیل نیست. 

شغلي، صنعتي،  پ: اطلاعاتي را ارائھ نماید کھ منجر بھ افشاي ھر نوع اسرار تجاري، 
مومي (نظم شود یا اطلاعاتي کھ افشاي آن با خط مشي ع اي یا فرآیند تجاري بازرگاني یا حرفھ

 عمومي) مغایر باشد. 

چنانچھ یک دولت متعاھد اطلاعاتي را طبق مفاد این ماده درخواست کند، دولت متعاھد   -4
کند، اگرچھ  آوري اطلاعات خود براي کسب اطلاعات درخواستي استفاده ميدیگر از اقدامات جمع

شتھ باشد. الزام مذکور در داف مالیاتي خود نیازي بھ این اطلاعات نداآن دولت دیگر از حیث اھ 
) است، اما محدودیتھاي مزبور بھ ھیچ وجھ بھ مثابھ مجوزي 3جملھ قبلي تابع محدودیتھاي بند (



براي یک دولت متعاھد براي امتناع از تأمین اطلاعات صرفاً بھ دلیل نبود منفعت داخلي نسبت بھ  
 تعبیر نخواھد شد.گونھ اطلاعات این

چ وجھ بھ مثابھ مجوزي براي یک دولت متعاھد در امتناع از تأمین  ) بھ ھی3مقررات بند ( -5
اطلاعات صرفاً بھ دلیل حفظ اطلاعات نزد یک بانک، سایر مؤسسات مالي، نماینده یا شخص داراي  

مالکانھ نسبت بھ یک   جایگاه نمایندگي یا موقعیت امین یا بھ دلیل ارتباط اطلاعات مزبور با حقوق 
   شخص تعبیر نخواھد شد.

ھاي صلاحیتدار دو دولت  ) این ماده بھ محض حصول توافق دوجانبھ مقام5مقررات بند ( -6
 متعاھد در خصوص نحوه تبادل چنین اطلاعاتي اعمال خواھد شد. 

 26ماده 

 اعضاي ھیأتھاي نمایندگي و مأموریتھاي سیاسي و مناصب سیاسي(کنسولي)

مالیاتي اعضاي ھیأتھاي نمایندگي و مأموریتھاي سیاسي یا  این موافقتنامھ بر امتیازات   مقررات
ھاي  الملل یا مقررات موافقتنامھمناصب نمایندگي سیاسي (کنسولي) کھ بھ موجب قواعد عمومي حقوق بین

 تأثیري نخواھد گذاشت.  باشند،خاص از آن برخوردار مي

 27ماده 

 الاجرا شدن لازم

سي (دیپلماتیک)، یکدیگر را از تکمیل مراحل ضروري ھاي متعاھد از طریق مجاري سیادولت -1
 الاجرا شدن این موافقتنامھ مطلع خواھند ساخت.  بھ موجب قانون داخلي خود براي لازم

الاجرا و مقررات آن بھ شرح زیر این موافقتنامھ سي روز پس از تاریخ آخرین یادداشت لازم -2
 نافذ خواھد بود:

 الف: در جمھوري فنلاند: 

در مورد مالیاتھاي کسرشده در منبع، نسبت بھ درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویھ   )1(
برابر با یازدھم دي ماه ھجري شمسي یا پس از آن، در سال تقویمي متعاقب سالي کھ در آن این 

 شود؛الاجرا ميموافقتنامھ لازم

ھر سال مالیاتي کھ   ھاي متعلقھ درسبت بھ مالیاتھاي بر درآمد، ن) در مورد سایر مالیات2(
در تاریخ اول ژانویھ برابر با یازدھم دي ماه ھجري شمسي یا پس از آن در سال تقویمي متعاقب  

 شود.الاجرا شدن این موافقتنامھ آغاز ميسال لازم

 ب: در جمھوري اسلامي ایران:



ر شده،  رآمد پرداختي یا اعتبار منظوھاي کسر شده در منبع، نسبت بھ د) در مورد مالیات1(
مارس یا پس از آن، در سال تقویمي   21از تاریخ اول فروردین ماه ھجري شمسي، برابر با 

 ایراني متعاقب تاریخ/ روزي کھ در آن این موافقتنامھ در جمھوري فنلاند نافذ خواھد شد؛ 

شده براي ھر دوره  ھاي وضعھاي بر درآمد، نسبت بھ مالیات) در مورد سایر مالیات2(
مارس یا پس از آن، در  21مشمول مالیات، از روز اول فروردین ماه ھجري شمسي، برابر با 

سال تقویمي ایراني متعاقب تاریخ/ روزي کھ در آن این موافقتنامھ در جمھوري فنلاند نافذ خواھد 
 شد.

  28ماده 

 فسخ

واھد بود. ھر یک از الاجرا خنشده لازماین موافقتنامھ تا زماني کھ توسط یک دولت متعاھد فسخ 
تواند این موافقتنامھ را از طریق مجاري سیاسي، با ارائھ اطلاعیھ فسخ، حداقل شش  دولتھاي متعاھـد مي

الاجرا  ) سالھ از تاریخي کھ در آن این موافقتنامھ لازم5ماه قبل از پایان ھرسال تقویمي پس از دوره (
 امھ در موارد زیر اعمال نخواھد شد: صورت، این موافقتن فسـخ نماید. در این گردد،مي

  الف: در جمھوري فنلاند:

ھاي کسر شده در منبع، نسبت بھ درآمد حاصل از تاریخ اول ژانویھ،  در مورد مالیات )1(
برابر با یازدھم دي ماه ھجري شمسي یا پس از آن در سال تقویمي متعاقب سالي کھ در آن  

 ؛شوداطلاعیھ ارائھ مي

ھاي متعلقھ براي ھر سال مالیاتي  ي بر درآمد نسبت بھ مالیاتھا مالیات ) در مورد سایر2(
کھ در تاریخ اول ژانویھ، برابر یازدھم دي ماه ھجري شمسي یا پس از آن در سال تقویمي متعاقب  

 شود. سال ارائھ اطلاعیھ مزبور آغاز مي

 ب: در جمھوري اسلامي ایران:

منبع، نسبت بھ درآمد پرداختي یا اعتبار منظور شده اي کسر شده در ) در مورد مالیاتھ1(
مارس یا پس از آن، در سال تقویمي   21در تاریخ اول فروردین ماه ھجري شمسي برابر با 

 شود؛ایراني متعاقب سالي کھ در آن این اطلاعیھ ارائھ مي

ره شده براي ھر دوھاي وضع ھاي بر درآمد، نسبت بھ مالیات) در مورد سایر مالیات2(
مارس یا پس از آن، در سال   21مشمول مالیات، کھ در اول فروردین ماه ھجري شمسي، برابر با  

 شود.تقویمي ایراني متعاقب سال ارائھ این اطلاعیھ آغاز مي

باشند این موافقتنامھ را  در تأیید مراتب بالا امضاکنندگان زیر، کھ بھ طور مقتضي مجاز مي
 امضاء نمودند.



 2022فوریھ   7ھجري شمسي برابر با  1400بھمن  18در تھران در تاریخ  این موافقتنامھ 
میلادي در دو نسخھ بھ زبانھاي فارسي، فنلاندي و انگلیسي تنظیم گردید کھ ھر سھ متن از اعتبار  

باشد. در صورت بروز ھرگونھ اختلاف در تفسیر، متن انگلیسي ملاک خواھد  یکسان برخوردار مي
 بود.

 از طرف دولت جمھوري اسلامي ایران  ھوري فنلانداز طرف دولت جم

 دکتر سید احسان خاندوزي پکاه ھاویستو       
 وزیر امور اقتصادي و دارایي    وزیر امور خارجھ         

  
 


